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نگاه هم‌میهن

 سیاست وفاق ملی 
یا تخریب پل‏های پشت‏سر

تفکر سیاست وفاق ملی که از سوی رئیس‏جمهور به 
عنوان سیاست کلی برای اداره دولت چهاردهم مطرح 
شد؛ سیاستی قدیمی در تاریخ تئوری‏های سیاسی دنیا 
به شــمار می‏رود. به طور ســاده معنی آن این است که 
رئیس‏جمهور دولت از هر جناح و تفکری که باشد به جای 
خالص‏ســازی دولت با همفکران سیاســی خود دست 
به یک تعامل و بده‏بستان سیاســی با دیگر جناح‏های 
قدرتمند کشــورش می‏زند و در ازای سپردن تعدادی از 
مناصب و پســت‏های مهم، همکاری و همراهی آن‏ها را 
در تمامی ارکان قدرت برای پیشــبرد اهداف خود جلب 

می‏کند.
در اینکه »مســعود پزشکیان« شــخصیتی به واقع 
اصلاح‏طلب است هیچ تردیدی وجود ندارد اما وی پس 
از کسب کرسی ریاســت‏جمهوری به این تفکر و برنامه 
سیاســی روی آورد که دولت وفاق ملی تنهــا راه نجات 
کشــور و مردم از مشکلات موجود به شمار می‏رود. او به 
این نتیجه رســیده که یک دولت یکدست اصلاح‏طلب 
هرچقــدر بتواند باعــث رضایت همفکــران، حامیان و 
طرفدارانش در کوتاه‏مدت شود ولی از آنجایی که طیف 
اصولگرایان که امروزه اکثریت مطلق ارکان تصمیم‏ساز و 
قدرتمند کشور را در اختیار دارند اجازه نخواهند داد وی 
به هیچ‏کدام از وعده‏هایش عمل کند؛ این رضایت اولیه 
خیلی زود به علت عدم حل مشکلات کشور به نارضایتی‏ 

منجر می‏شود.
پزشــکیان در تبلیغات انتخاباتــی‏اش به مهم‏ترین 
مشــکلات مردم اشــاره کرد و قــول به رفع آن‏هــا داد؛ 
مشکلاتی از قبیل بحران اقتصادی و بیکاری که ناشی 
از تحریم‏ها اســت. همچنین فیلترینگ، گشت ارشاد، 
FATF و... مورد اشاره پزشــکیان قرار گرفت و او به این 
نتیجه رسیده که با ایجاد دولت وفاق ملی و سهیم کردن 
اصولگرایــان در دولــت، می‏تواند مشــکلات موجود را 
برطرف کند. اما موضوع واگذاری حساس‏ترین پست‏ها 
و ســمت‏های دولتی و واگذاری آن‏ها بــه رقبا در طیف 
مقابل، باعث سرخوردگی و ناامیدی گسترده‏ای در میان 
مردم به‏خصوص فعالان سیاســی و ســتادی و حامیان 
پزشکیان در سراسر کشور شده است و بنا به همین دلیل 
قصد داریم از لحاظ سیاســی در این نوشته آثار و تبعات 
این اقدام رئیس‏جمهور را بررسی کنیم و به طور ساده و 
خلاصه بگوییم که اگر رئیس‏جمهور در یک تعامل پشت 
پرده با جناح‏های مقابل به این توافق رســیده باشد که 
در مقابل واگذاری این پســت‏ها به رقبا، آنان نیز در حل 
مشکلات روز کشور با دولت همکاری کنند و جناح‏های 
مقابــل به قول و وعــده خود عمل نمایند و مشــکلات 
پیش‏گفتــه در کوتاه‏مدت حل شــود این موضوع قطعاً 

باعث رضایت‏مندی جامعه خواهد شد. 
واقع‏بینانه باید بگوییم در آن صورت برای عموم مردم 
چندان تفاوتی نمی‏کند که اســکندر مومنی اصوالگرا 
وزیر کشــور باشد یا عبدالله نوری اصلاح‏طلب. هرچند 
دلخوری نخبــگان اصلاح‏طلب پا برجــا خواهد ماند و 
در آن صورت باید گفت که مســعود پزشــکیان در دوره 
دوم انتخابات ریاست‏جمهوری می‏تواند امیدوار به رأی 
مستقیم توده مردم باشد و نگرانی از عدم همراهی فعالان 
تشــکیلاتی اصلاح‏طلب نداشــته باشــد اما اگر جناح 
مقابــل نخواهد به وعده‏های خود عمــل کند و در حل 
این مشکلات همکاری نکند، باید گفت که یک فاجعه 
سیاسی بزرگی رخ خواهد داد که بازنده آن نه‏تنها مسعود 
پزشــکیان بلکه کلیت نظــام خواهد بود چراکــه در آن 
صورت عدم حل مشکلات پیش‏گفته براساس چیزی که 
مردم می‏بینند اعتماد آن‏ها به گفتمان اصلاح‏طلبی یک 
کاندیدای ریاست‏جمهوری و حمایت گسترده مردم از او 
و نشاندن او بر کرســی ریاست‏جمهوری و سپس اقدام 
در مسیری 100 درصد مخالف شعارها و برنامه‏هایی که 
اعلام نموده و عدم حل مشــکلات مهم جامعه خواهند 
بود‏.  در آن صورت متاســفانه دیگر هیــچ امید و امکان 
حداقل از نظر عقلی به ذهن نمی‏رسد که بتوان مردم را 
به پای صندوق‏های رای به‏عنوان نماد مشروعیت نظام 
کشاند. یعنی حتی براســاس اصل »حفظ نظام اوجب 
واجبات اســت« اگر نظام بخواهد پس از پزشکیان یا به 
خود پزشــکیان در دور دوم این اختیار را برای انجام یک 
اصلاحات تمام‏عیار مورد توجه مردم قرار بدهد متاسفانه 
دیگر کمتر کســی را می‏تــوان قانع کرد کــه برای حل 
مشــکلات فقط یک‏بار دیگر پای صنــدوق رای بیایند و 
اینگونه اســت که بیش از پزشکیان این نظام جمهوری 
اسلامی ایران اســت که دچار خسارت و زیان می‏شود.  
در نتیجه باید اذعان کرد حال که رئیس‏جمهور با تحمل 
سرزنش‏های حامیان و طرفداران خود صادقانه به شعار 
وفاق ملی و واگذاری حســاس‏ترین پســت‏های دولتی 
به جناح مقابل، عمل کرده اســت آن‏ها نیز برای حفظ 
تقویت نظام جمهوری اسلامی به وظایف و مسئولیت‏ها 

در چارچوب دولت وفاق ملی عمل خواهند کرد.

داشــته باشــد. حکومت تنها اقتدار، پــول، زور، زندان و 
فروش نفت نیســت. حکومت به سرمایه اجتماعی عظیم 
بین‏نســلی محتاج است وگرنه با شــکاف عمیقی که بین 
خود با ملت یافته و موقعیت متزلزل، انزوا، دشمن‏تراشی 
بین‏المللی و ناکارآمدی از حد گذشــته، دیر یا زود، اگر نه 
با فشار مردم یا توطئه بیگانگان که از درون خواهد پوسید 
و به فروپاشــی می‏انجامد.« و در ادامه تاکید دارد که این 
اظهارات تهدید و آرزواندیشــی نیست، بلکه هراسی است 
کــه از ســر نگرانی عمیــق، صریح‏تــر از پیش بــا مردم و 
حاکمان در میان گذاشته شده است:»ما در عین حال که 
به سیاست موجود بدبین هستیم و البته این بدبینی متاثر 
از تجربه زیسته ما در همه این سال‏هاست اما هم‏زمان به 
انســان و نیروی شــگرف و توان پیچیده او هم در ساخت 
حاکمیــت و هم در ســاحت اجتماع ایمان و بــاور داریم. 
توافق با مردم، تعامل با ایشــان و تمکین به نیازهای بحق 
مــردم و احتــرام به عــزت نفــس جوانــان در عمــل و با 
ســازوکارهایی که حکومت در اختیــار دارد، امری غریب 
نیست.ســاختار فعلی، هم در ابعاد حقیقی و هم حقوقی 
در کنــار رفتــار غیرقابل قبــول و نهادهای غیرپاســخگو 
درجریان حاکم، نیاز به تغییر و اصلاح بنیادین دارد، و الا 
تاریخ ســنت خود را در قبال ما تغییر نخواهد داد و عبرت 

آن خواهیم شد.«
همچنین بازنشــر توئیتی دیگر از انجمن اسلامی جامعه 
پزشکی ایران نســبت به سیاست‏های اتخاذشده در قبال 
دانشــگاه‏ها در جریــان اعتراضــات 1401 دیگر موضوع 
مورد نقد از سوی مخالفان وی است. حال آنکه ظفرقندی 
در دفــاع از برنامه‏هایش در مجلس تاکید داشــت که یاد 
گرفته حامی مردم باشــد و اظهار داشــت که »با التزام به 
قانون اساسی، پایبندی به تمام اصول آن به پشتوانه رای 
مــردم به رئیس‏جمهــور و حمایت مقام معظــم رهبری از 
رئیس‏جمهور، آماده‏ام با رای مجلس محترم، مســئولیت 

وزارت بهداشت را بر عهده بگیرم.«

احمــد میــدری؛ ناآرامی‏ها نتیجــه رابطه  �
نامناسب دولت-ملت

میدری، دیگــر عضو کابینه پزشــکیان 
اســت که به دلیل مواضع سیاســی‏اش 
مورد نقد نمایندگان مجلس قرار گرفت. 
نخســتین دلیل، امضای نامه معروف به 
»جــام زهر« در مجلس ششــم بــود که در بخشــی از آن 
درخواست شده بود مسئولان حاکمیت صادقانه از مردم 
در قبال قصورها و ســوءتدبیرها پــوزش بخواهند و تاکید 
کردنــد کــه ایــن عذرخواهــی بــه معنــای شســکت و 
عقب‏نشینی از مواضع اصولی نیست، بلکه نشانه فروتنی 
و بزرگــواری اســت. دیگر انتقــاد نماینــدگان مجلس به 
میدری در جریان اتفاقات ســال 88 بوده اســت، عباس 
گودرزی در مخالفت با حضــور میدری گفته بود که نباید 
به ســادگی از مسئله کسانی که در فتنه 88 سهم داشتند 
عبور کرد. وی معتقد بود:»سران فتنه )سران معترض در 
ســال 88 به نتایــج انتخابات(به دلیل رأفت اســامی در 
حصر هســتند وگرنه باید با اشــد مجازات بــا آنها برخورد 
می‏شــد.«  و میدری هم نزدیک به همین جریان اســت. 
میــدری عضو مکتبــی به نام »دین و اقتصــاد« بود که در 
سیاســت‏های  احمدی‏نــژاد  ریاســت‏جمهوری  دوره 
اقتصادی او را به شــدت نقد می‏کرد؛ مکتبی که در ستاد 
انتخاباتی میرحسین موسوی بازوی اقتصادی او بودند و 
میدری نیز در ســتاد میرحســین حضور داشت. میدری 
حامی عملکرد اقتصادی میرحســین بود. نام میدری در 
بیانیه حمایتی 142 اقتصاددان در حمایت از میرحسین 
موسوی نیز وجود داشت؛ بیانیه‏ای کاملًا اقتصادی که با 
اشــاره به وضعیت نگران‏کننده شاخص‏های اقتصادی از 
جمله » تورم، بیکاری، رکود، فقر، نابرابری، خروج سرمایه 
انســانی، تحدیــد فضــای کســب و کار و افزایش ســهم 
واردات« چنیــن وضعیتــی را بــه دلیل »فقــدان پارادایم 
فکری جهت‏دار و باثبات درباره توسعه کشور، روی آوردن 
بــه سیاســت‏های کوتاه‏نگــر و زودبــازده، دامــن زدن به 
مطالبــات، توجه سیاســی و ابــزاری به طــرف تقاضای 
اقتصاد، بدون توجه به طرف عرضه و اشــتغال و غفلت از 
نــگاه بلندمدت به اقتصاد ایران« مطرح می‏کرد. نام او در 
لیســت حمایتی 365 نماینده ادوار مجلس از میرحسین 
موســوی نیز قرار داشت. البته میدری در همه این دوران 
پیــش از برگزاری انتخابات به بیان نظرات آن هم بیشــتر 

تخصصی و در حوزه اقتصاد پرداخته بود.
میدری درخصوص نظراتش نســبت به اعتراضات ســال 
1401 چنــدان بازخواســت نشــد؛ نظراتــی کــه کاملًا 
مبنای علمی و پژوهشــی داشــت و دلایل اقتصادی بروز 
اعتراضــات متوالی در کشــور به‏ویژه پس از ســال 98 را 
تشــریح می‏کرد. وی در نشســت مرکز پژوهش‏های اتاق 
ایران که به بررســی تحولات آن سال می‏پرداخت، نظرات 
خــود را دربــاره دلایل بــروز اعتراضات بیان کــرد. تاکید 
میــدری در اظهارات خود بــر این بود که ایــن ناآرامی‏ها 
نتیجــه رابطه نامناســب دولت-ملت اســت و هر بهبودی 
در آن نیازمنــد توجــه به دو ســوی این رابطه اســت. وی 
با اشــاره به مطالعات صنــدوق بین‏المللی پــول که روند 
ناآرامی‏ها در جهــان را فزاینده اعلام کــرده بود، ایران را 
نیز از این قاعده مستثنی ندانست. تحلیل میدری درباره 

شوک آزادســازی قیمت اقلام خوراکی در دولت سیزدهم 
یکی از دلایل اقتصادی خشــم و اعتراض مردم در ســال 
1401 را که البته بیشــتر جنبه اجتماعی و مدنی داشت 
توجیه می‏کرد: »اولین اقدام دولت رئیســی تغییر قیمت 
خوراکی‏ها بود. حجم پول ناشــی از آزادســازی قیمت در 
این بخش حدود 210 هزار میلیارد تومان بود درحالی‏که 
حجم پول ناشی از آزادسازی قیمت بنزین در زمان دولت 
روحانی 60 هزار میلیارد تومان بود. یعنی شوکی سه‏ونیم 
برابر نسبت به شــوک آبان 98 وارد شد که خود آن هم در 

آن سال با اعتراضات گسترده روبه‏رو بود.« 

هشدارِ طیب‏نیا �
طیب‏نیا دیگر چهره سیاسی-اقتصادی 
در دولت چهاردهم اســت کــه از زمان 
اعــام حضــور وی در تیم پزشــکیان، 
انتقادات به سمت او نیز روانه شد، البته 
نه بــه دلیل حــوادث ســال 88 و 1401، بلکــه به دلیل 
حضــورش در کابینه خاتمی و روحانی. عده‏ای نیز تلاش 
کردند بین او و ظریف اختلاف بیاندازند و ســطح تنش را 
بالا ببرند. کیهان در مطلبی در انتقاد به انتخاب طیب‏نیا 
در تیــم اقتصادی دولت نوشــته بود: »ایــن انتقاد یعنی 
سیاست برای اقتصاد تصمیم خواهد گرفت؛ همان کاری 
کــه دولت خاتمی هم انجام می‏داد.« علی طیب‏نیا، یکی 
دیگر از اســاتیدی بــود که در نشســت »خانه گفت‏وگوی 
دانشــگاه تهران« نظراتــش را درباره وقایع ســال 1401 
مطــرح کــرد. او در صحبت‏های خــود گفت کــه انتظار 
ریشــه‏یابی از حوادث وجود دارد و باید مشــخص شود که 
چرا در مقاطع مختلف با آشوب و شورش مواجه می‏شویم. 
طیب‏نیــا معتقد بــود که در تداوم تحــرکات قبلی، چنین 
حادثــه‏ای نیــز رخ می‏دهــد و در توضیــح آن گفت: »با 
انباشتی از مشکلات در حوزه‏های اجتماعی و اقتصادی 
مواجــه هســتیم که هر زمــان به شــکلی خود را نشــان 
می‏دهــد؛ یــک روز با افزایــش بنزین قیمت، یــک روز با 
حذف یارانه‏ها و یک روز به بهانه فوت خانم مهســا امینی 
خود را نشــان می‏دهــد و اینها یک بهانه اســت.« وی در 
بخش دیگری از صحبت خود نیز به مسائل اقتصادی که 
دلیلی بر چنین اعتراضاتی اســت اشــاره کــرد: »چیزی 
حدود ۴۰ ســال اســت که درآمد ســرانه در ایــران نه‏تنها 
افزایش نداشــته بلکــه کاهش پیدا کرده اســت. بیکاری 
نسل جوان یک مشکل جدی است، با تورم‏های ۵۰ تا ۶۰ 
درصدی مواجه هستیم، جوانان، آینده روشنی برای خود 
نمی‏بینند و از کسی که آینده روشنی ندارد و چیزی ندارد 
کــه از دســت بدهد، انتظاری بیشــتر از ایــن نمی‏توانید 
داشــته باشید. علت بروز مشــکلات را باید در نظام تدبیر 
خود جســت‏وجو کنیم. ما یــک نظام تدبیر شایســته در 
حــوزه سیاســت داخلی و خارجــی و مســائل اقتصادی 
نداریــم و این معلــول فقدان یک نظام تدبیر شایســته در 
کشور اســت. وقتی که مردم با مشکلات جدی در تأمین 
معاش خود مواجه باشــند به همین روش‏ها خود را نشان 
می‏دهد. به هر حال باید برای شــیوه اداره کشــور فکری 
بکنیــم. اگر ایــن روش ادامه پیدا کند مرتب باید شــاهد 
اتفاقات و حوادث مشــابهی هر بار با شدت بیشتر باشیم. 
امیدوارم حوادث اخیر جرقه‏ای باشد برای اینکه در حوزه 

مسائل مختلف فکر کنیم.«

سیدرضا صالحی امیری؛ سند بیاورید! �
وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، دیگر 
چهره مورد انتقاد تندروها به حضورش 
در کابینه چهاردهم بود. علی خضریان، 
نماینــده تهــران در مخالفــت بــا ایــن 
انتخــاب گفته بود که او در زمان فتنه 88 پرونده دارد و او 
جزو کسانی اســت که نامه‏ای به وزیر اطلاعات نوشتند تا 
وضعیت کشور را پیش رهبری بد جلوه دهند. نامه‏ای که 
در دولــت روحانی نیز بر علیه او و در مخالفت با حضورش 
در کابینــه روحانی اســتفاده شــد. در آن زمــان  محمد 
آشــوری‏تازیانی، نماینده بندرعباس در واکنش به استناد 
به این نامه در مخالفت با صالحی‏امیری گفته بود وی نامه 
دومی نیز نوشــته‏ اســت که قابل استناد اســت. بنابراین 
هیــچ شــائبه‏ای از نظر نوشــتن ایــن نامه وجــود ندارد. 
صالحی‏امیــری نیز در دفاع از خود گفته بود به جرمی که 
مرتکــب نشــده‏ام، اعتــراف نخواهــم کــرد. از مواضــع 
صالحی‏امیــری دربــاره اعتراضــات ســال 1401 مطلب 
خاصی در دســترس نیست. جالب آن است که آن نامه‏ها 
هرچه باشــد که صالحی‏امیــری آن را رد کرده اســت؛ با 
توجــه به وضعیت آن دوران و جایگاه این افراد احتمالًا در 
مســیر آرام‏سازی بوده نه افزایش تنش در کشور حتی اگر 

به قولی سیاه‏نمایی به شمار آید.

محمدجعفر قائم‏پناه؛ پزشکِ منتقد �
او معــاون اجرائی رئیس‏جمهور اســت. 
اتفاقات ســال  درباره  اظهارنظرهایــش 
1401 منجــر به انتقــاد تندروها به وی 
شــد. کیهان در انتقادی به این انتخاب 
پزشــکیان نوشــته بود: »قائم‏پنــاه در اثنای اغتشاشــات 
از  حمایــت  در  و  عجیــب  اظهارنظــری  در   ،1401
التهاب‏آفریــن  و  دروغ  اظهارنظــری  در  آشــوب‏آفرینان، 

مدعی آســیب به بینایی و تخلیه چشم بسیاری از افراد در 
اثنــای آشــوب‏ها به واســطه شــلیک و برخــورد نیروهای 
امنیتی و دولتی شد.« اما قائم‏پناه از دیدگاه پزشکی نحوه 
مواجعه بــا معترضین را بررســی کرده و گفتــه بود تعداد 
زیــادی از جوانان به دلیــل اصابت تیر ســاچمه‏ای دچار 
آســیب شدند و متاسفانه چشــم خیلی از مراجعان تخلیه 
شــده است. وی در ادامه به آســیب‏های اجتماعی تخلیه 
چشم اشــاره کرده و گفته بود تخلیه چشم با کشته شدن 
داستان متفاوتی است و این جوانان تا آخر عمر در جامعه 
در حال زندگی هستند و تاکید کرده بود که این سلاح‏های 
ســاچمه‏ای مخصوص عوامل دولتی است و به عنوان یک 
پزشــک از مســئولان امنیتی تقاضا کرد که جلوی اینگونه 
خشــونت‏ها را بگیرند. از قائم‏پناه مواضــع و اظهارنظری 
نســبت به حوادث ســال 88 وجود ندارد. پــس عملًا این 
ســخنان هم نه در راستای تندتر شدن آتش التهابات بلکه 

کاهش آسیب‏ها و آرام‏سازی کشور بوده است.

سایر چهره‏ها  �
یکــی از بهتریــن انتخاب‏هــای دولــت 
پزشــکیان با وجــود انتقادهایــی که به 
کابینــه وی وارد بــود، در حــوزه وزارت 
بهداشــت رخ داد؛ از وزیر پیشــنهادی 
گرفته تا در ادامــه معاونینی که در این وزارتخانه منصوب 
شــدند، چهره‏های شاخص نظام پزشــکی بوده و هستند 
که عملکرد آنها در عرصه بهداشت، قابل توجه بوده است 
اما اصولگراهایی که نگرش سیاسی این افراد را پررنگ‏تر 
از نگــرش علمــی و تخصصــی آنها می‏دیدنــد، با همین 
رویکرد دســت به تخریب این چهره‏هــا نیز زدند. علاوه بر 
ظفرقندی، وزیر بهداشــت، حســین کرمانپور، سرپرست 
وزارت بهداشــت نیــز در معــرض انتقــادات تنــد و تیــز 
اصولگراها قرار گرفت. خبرگزاری مهر در گزارشــی با تیتر 
»تریبون اغتشاشــگران در جایگاه روابــط عمومی وزارت 
بهداشت« این سوال را مطرح کرده بود که »آیا قرار است 
وزارت بهداشــت محلی برای جاگیری عوامل مسئله‏دار و 
زاویه‏دار با انقلاب در موقعیت‏ها باشــد و بــا وزارتخانه‏ای 
حاشــیه‏مدار مواجه خواهیم بود؟« برخی نیز کرمانپور را 
به تولید اخبار جعلی نســبت بــه اعتراضات 1401 متهم 
کرده بودند، گلایه آنها به حقایقی بود که کرمانپور درباره 
مجروحان اعتراضات 1401 بــر زبان آورده بود؛ از جمله 
وضعیت مصدومان، بر شــمردن بیشترین آسیب‏ها که به 
ناحیه چشــم و ســپس  به ریه‏ها بوده‏اند و در واقع به قول 
علی شکوری‏راد، ســخنگوی جبهه اصلاحات »او به جرم 
صراحت در دفاع از حریم پزشــکی، خانه‏نشــین شــد.« 
منتقدیــن بــه کرمانپور در حالــی او را بــه دروغ‏پراکنی و 
آراسته شدن به فتنه متهم می‏کردند که مهمترین مطالبه 
کرمانپــور در جریان اعتراضات، دفاع از ســامتی و جان 
انســان‏ها بود؛ به‏خصوص زمانی که یک گاز اشــک‏آور به 
داخل بیمارســتان سینا پرتاب شــده بود و وی در حساب 
کاربری خــود به این موضــوع که بیمارســتان، پناهِ امن 

مصدومین است گلایه کرده بود.   
منتقدین دولت، حتی به انتصاب سرپرست‏ها نیز تندترین 
انتقادها را وارد کردند. نفیســه زارع‏کهن، سرپرست اداره 
کل حوزه ســخنگوی دولت یکی دیگر از کســانی بود که 
پــس از اعلام خبر انتصــاب‏اش به سرپرســتی این اداره 
کل مــورد هجمــه تندروهــا قــرار گرفت. او در ســال 88 
بازداشــت شــده بود اما در تمام این ســال‏ها بــه فعالیت 
عادی و حرفه‏ای خود ادامه داده بود. انتقادها و تحرکات 
غیراخلاقی بر علیــه زارع‏کهن تا جایی پیش رفت که او را 
وادار به واکنش کرد. وی در پاســخ به کســانی که عکسی 
را به دروغ در فضای مجازی منتشــر کرده و به او منتسب 
کرده بودند، پاسخ داد که »این مدعیان اسلام را به رعایت 

تقوای الهی فرا می‏خوانم!« 

پایان سخن  �
شاید اشــاره به مسعود پزشکیان که خود او نیز در گرداب 
مدعیان دلسوزِ کشــور و حکومت گرفتار شده بود، خالی 
از لطف نباشــد. همانطور که خود پزشکیان اعلام کرد در 
جریان ثبت‏نام انتخابات مجلس دوازدهم، ابتدا صلاحیت 

او را به دلیل عدم التزام به اسلام رد کردند.  
بــا مروری بر شــدیدترین انتقادهایی کــه در پی روی کار 
آمدن کابینه دولت چهاردهم مطرح شــده است، اینگونه 
به نظر نمی‏رســد که مخالفان این دولــت چندان تمایلی 
به ســرانجام رسیدن شعار وفاق ملی که شعار محوری این 
دولت اســت، داشته باشــند؛ آنجا که چهره‏های منتسب 
بــه اصولگــرا روی کار آمدنــد، زبان به ســکوت گرفتند و 
در نقطه مقابل شــدیدترین اتهامــات و انتقادات امنیتی 
را وارد کردنــد. حال آنکه مرور آنچــه در نقطه نظرات این 
افراد مطرح است نشان می‏دهد دغدغه مشترک همه آنها 
ایرانی ســالم، امن، آزاد و آرام اســت که همه انســان‏ها با 
هــر گرایش و تفکر و بینشــی در آن بتواننــد زندگی کنند 
و البته ســخنان آن‏هــا در همان برهه‏هایــی که منتقدان 
مطرح می‎کنند هم در راستای کاهش التهابات است. در 
صورتی که این گروه اکنون در نقطه مقابل وفاق ملی قرار 
گرفتند، وفاق ملــی به معنی توان همراهی در کنار طیف 
مخالف اســت و متعهد بودن به آن چیزی که دائماً ادعای 

آن را دارند؛ ادعای اعتلای ایران!

روزنامه‏نگار
سیمین غافلی


